
 فصل اول

 توایس لاکی

 
غرق عرق   "توایس لاکی" رستوران    ۀکار که قصد داشتند یشم بدزدند، در آشپزخاندو دزد تازه

و    وزیدمیهای سالن غذاخوری باز بود و با فرارسیدن شب، نسیمی از طرف اسکله  بودند. پنجره 
سقفی وجود داشت که از صبح روشن  ۀ  کرد؛ اما در آشپزخانه فقط دو پنکها را خنک میمهمان

مثل معشوق خسته    1بودند و تأثیر چندانی نداشتند. تابستان تازه شروع شده بود، اما شهر جانلون
 . بو بودو خوش  مرطوباز عشق، 

ریزی، تصمیم گرفته بودند که امشب  از سه هفته برنامه   شانزده ساله بودند، و بعد  3و سامپا   2برو
تیرزندگی برو شلوار  تغییر دهند.  را  به تن    رنگ  هشان  پیراهن سفیدی  بود و  پوشیده  گارسونی 

داشتن  اش از فشار نگهخوردههای ترکداشت که به پشتش چسبیده بود. صورت زردرنگ و لب
های کثیف نوشیدنی را به سمت سینک  ای از لیوانحالت شده بودند. سینیفکرهایش، خشک و بی

ای خشک کرد و به سمت  هایش را با حولهگذاشت، بعد دست  داخلشرا  ها  آن   آشپزخانه برد و
 کن کخش  هایقفسه  در  راها  آن  و  بود  شلنگ  با  هاظرف  شستن  حال  در  که  کسی،  دستشهم
 . خم شد، چیدمی
 الان تنهاست.«  . »صدایش را پایین نگه داشتتن برو 

 ضخیم  موهایی  مس،  رنگ  به   پوستی؛  بود  4نوجوانی از قوم آبوکیاو  بالا انداخت.    به   سامپا نگاهی
 سینک  سمت  دوباره  بعد  و  زد  پلک  سریع.  ، داشتها بودشبیه بچه  که  پر  کمی  هاییگونه   و  فر،  و

 .« شهدیگه شیفتم تموم می ۀپنج دقیقبرگشت. »
 .«ش به منه. بد5کههکن انجامش بدیم، باید همین الا برو گفت: »

 
1 Janloon 
2 Bero 
3 Sampa 
4 Abukei 

5ekeK نشانۀ صمیمیت(  : داداش( 
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کاغذی کوچکی از جیبش بیرون   را جلوی پیراهنش کشید تا خشک شود و پاکت  شسامپا دست
را زیر پیش برو دستش  برو گذاشت.  را سریع در کف دست  پنهان کرد، سینی  آورد. آن  بندش 

 . اش را برداشت و از آشپزخانه بیرون رفتخالی
- شون  علاقۀ  مورد  نوشیدنی  که  تیخ خواس  وم با فلفل و لیمو  امشروب ر  ،کنار بار، از بارتندر

  کنار   خالی  میز  یک  روی  و   گذاشت  کنار  را  اش سینی  بعد  برداشت،  را  مشروب  برو  بود.   1رو نوجود
  پاک   حوله  با   را  میز   کردمی  وانمود  که  حالی  در .  بود  غذاخوری  سالن   به  پشتش  شد،  خم  دیوار
  مایع   در  و  جوشید  سرعت  به  محتویات.  کرد  خالی  لیوان  در  را   کاغذی  پاکت  محتوای  کند،می

 شد.  حل رنگ کهربایی
  بزرگشجو هنوز تنها نشسته بود، هیکل  برو صاف ایستاد و به سمت میز بار در گوشه رفت. شون

 شانسی از خوش هم سر میز بود، اما    2روی یک صندلی کوچک جا گرفته بود. اوایل شب، مایک کِن 
های دو نفره نشسته بود. برو لیوان  یکی از صندلی  رویو  رفته    آن طرف سالن،  برو، پیش برادرش 

 .« جنشون مهمون خودمونی، . »را جلوی شون گذاشت
. او مشتری همیشگی آلود سر تکان دادخواب،  آنکه بالا را نگاه کندشون مشروب را گرفت، بی

های سالن  موی وسط سرش زیر نور چراغخورد. قسمت بیمشروب می  زیادبود و    توایس لاکی
 .تر کشیده شد، به سمت سه نگین سبز در گوش چپ مرداختیار پایینصورتی بود. نگاه برو بی

دار بود که چنین مرد چاق و که حین خیره شدن گیر بیفتد، از آنجا دور شد. واقعاً خندهقبل از آن
باشد. درست است که شون فقط کمی یشم همراهش    3بونگرینیک    مستیالخورده و دائمسال

رسید، بالاخره یک نفر پیدایش  خطر به نظر میفروغ و بی داشت، اما با این حال، هرچقدر هم بی
برو فکر کرد. واقعاً    نفر من نباشم؟   یه   ناوو چرا  .  کرد تا یشمش را بگیرد، و شاید جانش را هممی

نه؟  او پسر حرام   چرا  آموزش رزمی در مدرس  ۀزادشاید  بود که هیچوقت  بندر  باربر  معبد   ۀیک 

 
1 Shon Judonrhu 
2 Maik Kehn 

3Green Bone : دیده و منتخب مردم ککون هستند که توانایی استفاده از یشم را  ها اعضای آموزشبونگرین

دهد؛ مانند سرعت، قدرت، تمرکز بالا، ادراک  ای مییافتههای فیزیکی و ذهنی افزایشقدرتها آن دارند. یشم به 

 ع. حسی و بهبود سری
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بود. دل و جرأت    3نی وکِک  ۀکم از ریشدید، اما دستنمی  2یا آکادمی کائول دوشورون  1لونیوِ
 .کردیشم آدم را کسی می. کسی بسازد خودش توانست از داشت؛ چیزی در وجودش بود که می

او از کنار برادران مایک که همراه با یک جوان سوم در یک صندلی دو نفره نشسته بودند، گذشت. 
ها آن   ،4را ببیند. مایک کن و مایک تارها  آن   بهتر   کهاین برو کمی سرعتش را کم کرد، فقط برای  

  با   یشم،  هایحلقه  از  پر  انهایشانگشت  ،قدرتمند  مردانی.  بودند  واقعیهای  بونگرین  واقعاً
 هایشان لباس .  بودند  بسته  کمر  به  وزینت داده شده    یشم  اب  انشهایدسته  که  مانندیپنجه  چاقوهای

.  دارلبه  هایکلاه  و  براق   سیاه  هایکفش  شده،دوخته  کرم  کت  و  تیره  داریقه   پیراهن :  بود  شیک
مت شهر را کنترل  س  این   های محله   بیشتر  که  بودند   5نوپیک   ۀقبیل  ۀشدشناخته  اعضای  هامایک

 . نگاهی به سمت برو انداختها آن کردند. یکی ازمی
پاک کردن ظرف را مشغول  برگرداند و خودش  را  آخرین چیزی که برو سریع سرش  ها کرد. 

  ۀ دست بردن به تپانچ  ۀخواست این بود که برادران مایک امشب به او توجه کنند. او وسوسمی
بعد    صبر کن.کنترل کرد.    را   بندش پنهان بودکالیبری که در جیب شلوارش و زیر پیش   کوچک

 . به کسی خدمت کند نبودپوشد. دیگر مجبور از امشب دیگر این لباس گارسونی را نمی
ثبت می را  داشت خروج خود  و  تمام کرده  را  آشپزخانه، سامپا شیفت شبش  نگاهی  در  با  کرد. 

های کوچک و سر تکان داد و فهماند کار انجام شده. دنداناو  برانگیز به برو نگاه کرد که  الوس
کنی  واقعا فکر می: »زمزمه کرد.  اش فشار آوردسفید بالایی سامپا نمایان شد و روی لب پایینی

 تونیم این کارو انجام بدیم؟«  می
ما همین   .کهکهحواست جمع باشه،  »  :گفت  غرغرکنان.  برو صورتش را نزدیک صورت سامپا آورد

 !« بازی کنی خوب نیست. باید نقش خودتو یدیم. راه برگشتالان داریم انجامش می
 دم.«  دونم. انجامش می، میکهکهدونم، میکرد. »سامپا نگاهی زخمی و تلخ 

 .« برو پیشنهاد داد: »به پول فکر کن.« و او را هل داد. »حالا برو
نگاهی پر از اضطراب، به عقب انداخت، سپس از در آشپزخانه بیرون رفت.  برای آخرین بار سامپا

حال و ضعیف نبود. اما  برو با خشم نگاهش کرد و صدباره آرزو کرد که کاش شریکش اینقدر بی

 
1 Wie Lon 
2 Kaul Dushuron 
3 Kekonese 
4 Maik Tar 
5 No Peak 
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  را  نگین   یک   توانستمی  بود،  ایمن   یشم  برابر   در   که  آبوکی،  خالص  بومی   یک   د؛ تنها ای نبوچاره
 برود. بیرون شلوغ رستوران یک از رفتن لو بدون و کند پنهان دستش کف در

کرد و  اش، او در رودخانه قمار میمتقاعد کردن سامپا کار سختی بود. مثل بسیاری از افراد قبیله 
به پایین سرازیر شده   کرد که از معادن بالا هایی میها را صرف غواصی برای یافتن یشمهفته  آخر

  با   را  بدشانس  غواص  چند  از   بیشتر  سیل  آمد،می  زیاد  باران  د؛ وقتی بودند. این کار خطرناک بو
بار سامپا پُز داده بود که یک )   ،کردیمی   پیدا   یشم  و   بودی  شانسخوش   اگر  حتی  و  برد،می  خودش 

اندازتکه به  بود  ش مشت  ۀ ای  کرده  در    بودی  شانسخوش   اگر .  بیفتی  گیر   بود  ممکن(  پیدا  و 
 . گذراندیمی زندان در را مدتیبیمارستان نبودی، 

است. چرا باید دنبال یشم خام بگردی و آن    دو سر باختبرو به او اصرار کرده بود که این بازی  
کنند، و تنها  کنند و از جزیره قاچاق میتکه میبازار سیاه بفروشی که آن را تکه  هایرا به دلال

توانند بهتر عمل  دهند؟ دو نفر زرنگ و جسور مثل ما میبخش کوچکی از پول واقعی را به تو می 
بندی کن. جواهرات فرآوری  خواهی ریسک کنی و دنبال یشم باشی، پس بزرگ شرط کنند. اگر می 

برو به سالن غذاخوری برگشت و مشغول پاک کردن و    .شده و تراش خورده، ارزش واقعی دارند
کرد. وقتی به آنچه نیاز داشت مرتب کردن میزها شد، هر چند دقیقه یک بار به ساعت نگاه می

 . توانست بعداً سامپا را رها کندمی ،رسیده بود

 
سر و صدای    خاطربهمده.« و  اوپیش    یمشکل  1آرمپیت   تویگه  جو میشون»  :مایک کن گفت

 .« کننوکارها زورگیری میمی خم شد تا حرف بزند. »یه عده بچه دارن از کسبازمینه به آرپس
های ماهی تا چندتا از توپکشد    خمروی میز    یشهااستیکچاپترش، مایک تار، با  برادر کوچک
 « هایی؟ . »چه جور بچهشده از بشقاب برداردمرکب سرخ

 .«که یشم بیشتریدو تهای قلدر با یکیپایین. جوونرده 2فینگرهای »

 
1 Armpit 

2 Fingers :نقش نیروهای اجرایی، محافظان، و سربازان را دارند و   که  ها بونگرینی ترین اعضارتبهپایین

 . گیرندهای خیابانی قرار میها یا مأموریتمعمولاً در خط مقدم درگیری
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ترین فینگرها  حتی پایین. »مرد سوم سر میز با اخمی متفکر، که برایش غیرمعمول بود، نشست
آرمپیت    ۀمنطق.«  قبلیه  2هورنها از  گیرن، و فیستدستور می  1ها ان. از فیستهم سربازهای قبیله

وابسته   نوپیک  ۀ وکارهایی که به قبیلای مورد مناقشه بود، اما تهدید مستقیم کسبهمیشه منطقه 
یکی داره  د که  آبوی این مید. »فکر باش، بیش از حد گستاخانه بود که کار چند خلافکار بیدبودن

 .«  کشهخط و نشون می برامون
  ؟3چی شده هیلوجِن »  :کن پرسید.  برادران مایک نگاهی به او انداختند، سپس به هم نگاه کردند

 .« رسیای به نظر میامشب یه جور دیگه 
شدنش جوی در حال گرم آب  به دیوار صندلی دو نفره تکیه داد و لیوان  4هیلوشودون واقعاً؟« کائول»

 .«شاید از گرماست. »کردمی فوتهدف بخار روی آن را را چرخاند، در حالی که بی
ای که  پریدههایشان را دوباره پر کند. نوجوان رنگها اشاره کرد که لیوانکن به یکی از گارسون

رسید  ای به هیلو نگاه کرد، اما به نظر نمیکرد نگاهش را پایین نگه داشت. برای لحظهخدمت می
هیلوشودون دیدار نکرده بودند، انتظار    که او را بشناسد؛ بیشتر کسانی که هرگز شخصاً با کائول 

ترش نوپیک، که فقط بعد از برادر بزرگ  ۀقبیل  هورن.  قدر جوان به نظر برسدنداشتند که او این
شد. گاهی این های عمومی در نگاه اول نادیده گرفته می بالاترین مقام را داشت، اغلب در مکان
 . برای هیلو آزاردهنده بود، و گاهی مفید

گفت کن  رفت،  گارسون  »وقتی  هیچ:  هست.  هم  دیگه  عجیب  چیز  جییه  از  خبری    5کس 
 .« انگشتی ندارهسه

آن قاچاقچی یشم  «  انگشتی رو پیدا کنه؟ ه که کسی نتونه جی سهیچطور: » تار با تعجب پرسید
گش هم هیکل چاق و بزر   هشد، بشناخته می  هایشانگشتبازار سیاه، به همان اندازه که با نقص  

 .معروف بود
 از این کار کنار کشیده.« شاید . »کن شانه بالا انداخت

 .« از تجارت یشم کنار بره یکیفقط یه راه هست که . »تار پوزخند زد

 
1 Fists :ها که مسئولیت حفاظت از مناطق مشخصی از قلمرو قبیله را بر عهده  بونجنگجویان ارشد گرین

 د. دارن 
2 Horn :ها بونقبیله گرین ۀ فرماند 

3 Hilo-jen 
4 Kaul Hiloshudon 
5 Gee 
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چیز مطابق  ، حالتون امشب چطوره؟ همه1جن کائول: »صدایی نزدیک گوش هیلو به گوش رسید
ای را کنار میز ظاهر شده بود و همان لبخند مضطرب و چاپلوسانه  2آقای اون «  میلتون هست؟ 

 . کنار گذاشته بودها آن زد که همیشه برایمی
عالیه.« و چهره همه»  :هیلو گفت مثل همیشه  بیچیز  و  لبخند کج  با  را  معمولًا اش  خیالی که 

 . داشت، آراست 
اش را به هم فشرد،  کار آشپزخانه  به خاطر   اش خوردههای زخمدست  توایس لاکیصاحب رستوران  

اش بود، شصت زندگی  ۀآقای اون مردی در ده.  سر تکان داد و با لبخندی متواضع تشکر کرد
ساخته دار. پدربزرگش این مکان کهنه و محترم را  رستوران  ۀطاس و تپُل، و نسل سومی از خانواد

های جنگ و پس از آن سر پا نگه داشته بود. مثل پیشینیانش،  ، و پدرش آن را در طول سال بود
آمد،  نوپیک بود. هر بار که هیلو به رستوران می  ۀوفادار قبیل  3های من لنترنآقای اون نیز یکی از  

کنم اگه چیزی خواستین  خواهش می: »با اصرار گفت.  آمد تا ادای احترام کندشخصاً نزدش می
 که براتون بیارم، بهم بگین.«  

وجو  بیشتر پرس . »وقتی آقای اون با خیالی آسوده رفت، هیلو دوباره حالت جدی به خود گرفت
 .«کنین. ببینین چی به سر جی اومده

اصلاً چرا باید برامون مهم باشه جی چی : »پرسید  کنجکاوی  از رویکن نه با گستاخی، بلکه  
ها و ریخت دست ضعیفهامونو میاز دستش خلاص شدیم. یه قاچاقچی کمتر که یشم  شده؟ 
 .« هاغریبه 
انگار فقط یه حسی دارم،  . »را برای خودش برداشت  جلو خم شد و آخرین توپک سرخ  رو بههیلو  

 که آرامش قبل از طوفانه.« 

 
اش را سر کشیده بود. جو تقریباً تمام نوشیدنی آلوده . شونبرو فشار شدیدی را متحمل شده بود

، بونگرین یک    ۀشدبوست، اما اگر شون، با حواس تقویتطعم و بیگفته بودند که آن دارو بی 
با به بلند شود و    نوعی متوجه آن شده باشد چه؟ یا اگر دارو خوب عمل نکند و مرد از جایش 

 
1 Kaul-jen 
2 Une 

3Lantern Men  : اما پرقدرت افراد غیر نظامی و بدون یشم 
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قاشقی که در   یشمش از چنگ برو فرار کند چه؟ اگر سامپا آخر کار بترسد و عقب بکشد چه؟ 
 .ن وقتشه، حواست جمع باشه. مرد باش لا ا. روی میز گذاشت و آن رادست برو بود لرزید 

  ۀ کرد که در میان همهماُپرا پخش می  ۀرستوران، یک ملودی آرام و عاشقانۀ  گرامافونی در گوش
  بالایحرکت  شد. دود سیگار و بوی غذاهای تند، سنگین و بیسختی شنیده میمردم، به  ۀوقفبی

 .با رومیزی قرمز معلق بود یهایسفره
سرعت از جا بلند شد. تلوتلوخوران به سمت انتهای رستوران رفت و از در دستشویی جو بهشون

 . مردانه گذشت
تفاوت به دنبالش رفت.  برو در ذهنش تا ده شمرد، آرام و کند، سپس سینی را کنار گذاشت و بی

کوچکش حلقه کرد. در را    ۀتپانچ  ۀبرد و دور قبض  شوقتی وارد دستشویی شد، دستش را در جیب
 چسباند.بست و قفل کرد و خودش را به دیوار پشتی 

از کابین  استفراغصدای   استفراغ  آور  تهوعها به گوش رسید، و برو نزدیک بود از بوی  از یکی 
از آن، صداها قطع شد. سپس صدای   بعد  آمد و  بیاورد. صدای سیفون  بالا  به مشروب  آغشته 
و   سنگین  بعد سکوتی  و  سرامیکی،  روی کف  افتادن چیزی سنگین  شبیه  شنیده شد،  مبهمی 

گوش  در  قلبش  رفت. ضربان  جلو  قدم  چند  برو  حاکم شد.  میناخوشایند  تپانچهایش   ۀکوبید. 
 . بالا آورد اش کوچک را تا سینه

حرکت افتاده بیجو درون آن ولو شده بود، دست و پاهایش  در کابین باز بود. بدن بزرگ شون 
دهانش خط باریکی از    ۀرفت. از گوشرمق بالا و پایین می خفیف و بی  بصورتاش  . سینه بودند

 . چکید آب دهان به پایین می 
ای خورد و سامپا سرش را از گوشه گرفته به چشم میدر کابین دیگر، یک جفت کفش کتانی چرک

گرد شد، اما آرام خودش   هایشچشمکه در آن کمین کرده بود بیرون آورد. وقتی تپانچه را دید،  
 .هوش مرد خیره شدنددو به بدن بی را به برو رساند و هر

 . لعنتی... جواب داد
 !« سمت شون تکان داد. »برو دیگه! وردارای؟« برو تپانچه را بهمنتظر چی»

به سمت چپ خم شده و گوش پر   جوشون. سر  رفتباز کابین به داخل  سامپا با تردید از در نیمه 
خواهد به سیم برق لخت  ای که انگار میاز یشمش به دیوار توالت فشار داده شده بود. با قیافه

را دو طرف سر شون گذاشت. مکثی کرد؛ مرد تکان نخورد. سامپا صورت    هایشدستدست بزند،  


